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 و آنگاه که از تاریخ

 طومارها بیرون گرفتند 

 چو خوانده بیاید، پس آنچه بر ما رفت

 زخمه بگیرند   گو مطربان را 

 دارروان می زرَو خونِ 

 خونِ جوان باشد.    که حکایت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزگار 

 کردها میشعبده

 و هولی عظیم بود مردم را 

 خطّ موحشی. ای، به کورهنوشتِ کهنهاز لعن

 

 هر کجا، طلسماتِ غرایب 

 و حصارها بستند؛ هابه دیوار

 و بر هر کاغذ، لک و خال سرخ

 که ساحر

 به دستی نگاشته بود و دیگر دست: 

 قلبی  یه لنبآب

 تپان در چنگ. تپان  قلب جوانی 



 هر پگاه هِگا پس

 . نجوای مُعَقَّد پیچید     به گوش باد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م.قیر بارید و قَطْران و غلظتی تما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزیمت شد.     و روزْ شکست و آسْمان

 
 کنون    گفتند:

 سر باید   به خون خروس، مَسحِ

 گمانه برده است. که صبح را
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کبوتر   شویم و هزاهز کنیم و به بام اینک
 در نفت زنیم و بسوزانیم؛ 

 
 که حشمتی سخت افتد، امیدواران را. 



 به شهر درآمدند و     و از چهار جانب

 فسون خواندند و 

 دمیدن گرفتند.

 * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یست؟چ از بیم های شکل  این

 
 تیغ و شکار هاینقشاین 

 این آهوان تیرخورده در فرار 

 

 اند. ها کشتگان آناناین -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 و آنان کیستند؟



 شان جامه -

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  جایشان

 

 
 

 

  و جانشان

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شان و خانه

 
 شان و خانه

 
 شان خانهو 

 



 .کاریز فرو نشست

 . دریا خوشید 

 ی پستان زنان را دوشید. دد شیره

   .به نیستان کوشید به قساوت آتش 

  .خاکستر مردگان فلک را پوشید 

  .ها را نوشید ز عطش گدازه بلبل

 . د فقط خون جوشی هر چاه که کندیم

 

 

 

 

 

 


